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فصل عریانی درخت

جنبه هـای منفـی خـزان از گذشـته دور ادبیـات مـا 

تاکنون بازتابی گسترده در ابیات و سطرهای شاعران 

داشـته اسـت. فردوسـی در شـاهنامه و داسـتان 

اسـکندر، جایـی کـه بـه رویارویی اسـکندر با نرم پایان 

می پردازد، سنگ باران شـدن سـپاه اسکندر به دست 

نرم پایـان را بـه هجـوم بـاد پاییزی بر 

درختان تشـبیه می کند؛ یعنی پاییز 

را از جنبـه آسـیب زای آن می بینـد:

«یکـی سـنگ باران بکردنـد سـخت/ 

چـو بـاد خـزان برزنَدَ بـر درخت.»

همچنیـن عنـصری در بیت «درختی 

کـه کـردش برهنـه خـزان/ بهـارش 

کنـد پـر جواهـر فنَـَن» بـه همیـن 

ره  شـا ییـز ا پا بودگـری  نا جنبـه 

می کنـد و می گویـد کـه پاییـز درخت 

را برهنه و بی برگ وبار می کند و بهار 

شـاخه های آن را به جواهر می آراید 

(منظور از جواهر، برگ وبار و شکوفه 

اسـت و معنـای فنَـَن هـم شـاخه درخـت).

یـا می تـوان یـاد کـرد از بیـت «ایـن تنـم از هجر تو چون 

بـرگ بیـد انـدر خـزان/ ایـن دلم در عشـق تـو چـون 

تـوزی انـدر ماهتـاب» سروده فرخی سیسـتانی و بیت 

«چـون بـاد خـزان بتاخـت بـر باغ/ زو ریخته گشـت لاله 

را دم» از ناصرخـسرو و میـان اشـعار معـاصران از بیـت 

«صـد خـزان افسردگـی بـودم بهـارم  شـفیعی کدکنی،

کـرده ای/ تـا بـه دیـدارت چنیـن امیـدوارم کـرده ای»

کـه بعُـد یادشـده در آن دیـده می شـود.

«چه  حزین لاهیجی نیز سروده است:

بالـی بـه خویـش ای گیـاه ضعیـف؟/ 

کـه فـردا وزد تندبـاد خریـف» (خریف 

واژه ای عربـی به معنـای پاییـز اسـت 

کـه در شـعر کهـن فارسـی گاهـی بـه 

کار رفته اسـت).

باغی که میهن بود

ریـزان  هـای برگ  بعُـد منفـی ماه 

ه وجهـی نمادیـن پیـدا  سـال، گا

می کنـد و شـاعر از قبِـل آن، اوضـاع 

نابسـامان زمانـه را بـه زیـر تیـغ انتقاد 

می کِشـد. این رویکرد به ویژه در شـعر 

معـاصر پررنـگ اسـت؛ بـرای نمونـه،

مهـدی اخوان ثالـث در سروده ای نیمایـی وضعیـت 

اجتماعـی و خفقـان حاکـم بـر ایـران پـس از کودتـای 

«بـاغ  ۲۸مـرداد۱۳۳۲ را چنیـن بـه تصویـر می کشـد:

بی برگـی کـه می گویـد کـه زیبـا نیسـت؟/ داسـتان از 

میوه هـای سربه گردون سـای اینـک خفتـه در تابـوت 

پسـت خـاک می گویـد./ بـاغ بی برگـی/ خنـده اش 

خونی سـت اشـک آمیز/ جاودان بر اسـب یال افشـان 

زردش می چمـد در آن./ پادشـاه فصل هـا، پاییـز...»

در مثالـی دیگـر، خـوب اسـت شـعر سیدحسـن 

حسـینی، از شـاعران مطرح انقلاب 

اسـلامی، را ذکر کنیم که واقعیت ها 

را نادیده نمی گرفت و انتقاد می کرد 

اگـر ناراسـتی می دیـد؛ آنجـا کـه 

«گـر ذهـن بـاغ از رویشـی  می گویـد:

لبریز می شـد/ تعبیر خوابش یورش 

پاییز می شـد.»

وزش دل چسب نسیم مهرگان

امـا شـاعران پارسـی گوی همیشـه 

هـم بـه جنبه هـای تیره وتـار و تلـخ 

ز موسـم گرمـا  فصـل سرد پـس ا

نپرداخته انـد. گاهـی سراینـده ای 

در ورق زدن لایه هـای ایـن فصـل،

بـه زیبایی هـای رنگارنـگ آن رسـیده و ایـن ویژگـی را 

در سروده اش بازتـاب داده اسـت. در روزگاران کهـن 

شـعر فارسـی، منوچهری مسـمط مشـهوری سرود که 

«خیزیـد و خـز آرید که هنگام  این گونـه آغـاز می شـود:

خزان اسـت/ باد خنک از جانب خوارزم وزان اسـت/ 

آن بـرگ رزان بیـن کـه بـر آن شـاخ رزان اسـت/ گویـی 

بـه مثـل پیرهـن رنـگ رزان اسـت.» چنان کـه از وزن و 

واژگان و رنگ آمیزی این شعر پیداست، شاعر فضایی 

شـورانگیز را آفریـده و فرصـت طـرب را در ایـن فصـل 

رنگارنـگ دیده اسـت.

امـروزه نیـز گاهی بـه چنین نگاه های 

لطــــیفی به پاییـز برمـــی خــوریـم.

هوشـنگ ابتهاج در یکی از اشـعارش 

این گونـه از جشـن مهـرگان (یـک 

آییـن باسـتانی کـه در مـاه مهر برگزار 

«بگشاییم  می شـده اسـت) می گوید:

کفـتران را بـال/ بفروزیم شـعله بر سر 

کـوه/ بسراییـم شـادمانه سرود/ ویـن 

چنیـن بـا هـزار گونـه شـکوه/ مهرگان 

را بـه پیشـباز رویم.»

شـاعر معـاصر، ابوالفضـل زارعـی،

«چـه زیبـا خلعتـی  نیـز سروده اسـت:

پاییـز تـَن کـرد/ لباسـی زرد و سرخ و ارغوانـی/ 

جـوان و پیـر یـا هرکـس کـه دیـدش/ درونـش پـُر شـد

 از حـس جوانی.»

میرشمس الدین ادیب سلطانی، مترجم آثاری از کانت، راسل، 

شکسپیر در ۹۲سالگی درگذشت

خاموشی یک خرد ناب 

خادم

میرشمس الدین ادیب سلطانى، ادیب و فارسى پژوه، پزشک و مترجم 

آثار مهم فلسفی و ادبی، در نودودوسالگی از دنیا رفت.

اطلاعات زیادی درباره او در دست نیست، گویا استاد تمایلی به 

حضور در جمع و مراسم و گفت وگوی مطبوعاتی و گفتن درباره 

خودش نداشته است. آن قدر که درباره او منتشر شده است، به 

ما می گوید او ۲۱اردیبهشت۱۳۱۰ در تهران به دنیا آمده است و 

به دلیل ارادت پدرومادرش به حافظ شیرازی، نام او را شمس الدین 

گذاشته اند. همین نشان می دهد که او در خانواده ای اهل فرهنگ 

به دنیا آمده و بزرگ شده است. در هجده سالگی به دانشکده پزشکی 

(طب) دانشگاه تهران رفت. او در فعالیت های سیاسی هم پرشور 

و کنشگر بوده است و پس از کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ با کمک 

برادرش به آبادان و مدتی بعد به هند فرار می کند. عاقبت سر از وین 

درمی آورد و در رشته روان پزشکی دانشگاه وین تحصیل می کند.

سال۱۳۴۶ سرویراستار بخش کتاب های غیردرسی انتشارات 

فرانکلین می شود و آنجا با بزرگانی مانند ابوالحسن نجفی و 

علی صلح جو آشنا و همکار می شود.

«اگر بخواهیم دو نفر را گذارنده  علی صلح جو درباره او گفته است:

سنگ بنای ویرایش زبانی و صوری در ایران نام ببریم، به ترتیب 

احمد سمیعی و شمس الدین ادیب سلطانی خواهند بود. سمیعی 

با ویرایش از «صبا تا نیما»ی آرین پور و ادیب سلطانی با نوشتن 

«شیوه خط فارسی» مانفیست ویرایشی خود را اعلام کردند.»*

او به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، سانسکریت و پهلوی،

عربی، روسی، یونانی، ارمنی، ایتالیایی و چند زبان مسلط بود 

و آثار فلسفی و ادبی باارزشی را از زبان های اصلی به فارسی 

برگردانده بود.

برخی از مهم ترین آثار ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی 

«رساله  «جستار هاى فلسفى» از برتراند راسل، اند از: عبارت 

«ارگانون (منطق  فلسفى» اثر لودویگ ویتگنشتاین، منطقى 

«شاه ریچارد» از ویلیام شکسپیر و «سنجش  ارسطو)» از ارسطو،

خرد ناب» اثر سترگ ایمانوئل کانت.

ــار تألیفی مهمی مانند «درآمـــدی بر  ــب برجسته آث ایــن ادی

«راهنمای آماده ساختن کتاب»، چگونگی شیوه خط فارسی»،

«رساله وین» و «پژوهشی در پیرامون مسئله تصمیم در منطق» را 

نیز از خود به جا گذاشته است.

* ویراستار تمام عیار، علی صلح جو، روزنامه اعتماد، شماره۴۵۸۵.

برای نوشتن این متن همچنین از مطلبی با عنوان «فیلسوف آشتی»،

نوشته محسن آزموده، منتشرشده در شماره۵۵۹۸ روزنامه اعتماد 

نیز استفاده شده است.

باغ بی برگی �ه می �و�د 

که ز�با نیست؟

گذری به بازتاب پاییز در شعر فارسی از گذشته تا امروز

شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۲
۱۴۴۵ ۲۸ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۶

بُعد منفی ماه های برگ ریزان 
سال، گاه وجهی نمادین پیدا 

می کند و شاعر از قِبل آن، اوضاع 
نابسامان زمانه را به زیر تیغ 
انتقاد می کِشد. این رویکرد 
به ویژه در شعر معاصر پررنگ 
است، برای نمونه، می توان 

به «باغ بی برگی» اخوان ثالث 
اشاره کرد

بُعد منفی ماه های برگ ریزان 
سال، گاه وجهی نمادین پیدا 

می کند و شاعر از قِبل آن، اوضاع 

شاعران پارسی گوی همیشه 
هم به جنبه های تیره وتار و تلخ 
فصل سرد پس از موسم گرما 

نپرداخته اند. 
گاهی سراینده ای در ورق زدن 

لایه های این فصل، به 
زیبایی های رنگارنگ آن رسیده 
و این ویژگی را در سروده اش 

بازتاب داده است

شاعران پارسی گوی همیشه 
هم به جنبه های تیره وتار و تلخ 
فصل سرد پس از موسم گرما 

یادبود

گزیده ای از گفت وگویی با یون فوسه، برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۳

بنویس، آنچه را نمی توانی بگویی
گروه فرهنگ و ادبیات

یــــون فــــوســـــه، نــــویــســـنده 

شصت وچهارسـاله نـروژی کـه برنـده گپ دیگران

نوبـل ادبیـات ۲۰۲۳ شـد، در دوازده یا 

سیزده سـالگی نخسـتین متنش را که 

گویا ترانه ای بوده، نوشـته اسـت. اما چند سـال پیش 

از آغـاز اولین تلاش هـا بـرای نوشـتن، واقعه ای حیاتی 

را از سر گذرانـد کـه بـه اعتقـاد خـودش سـبب خلـق او 

به عنـوان هنرمنـد شـد. او در هفت سـالگی بـر اثـر 

تصادف تا آسـتانه مرگ رفت. در گفت وگویی که سـال 

گذشـته بـا نیویورک تایمـز داشـته -کـه گزیـده ای از آن 

در ادامـه می آیـد- عـلاوه بـر صحبت هایـی کـه دربـاره 

آثـارش می شـود، می گویـد ادبیـات به هـمان اندازه که 

دربـاره زندگـی اسـت، دربـاره مـرگ هـم هسـت و راهی 

اسـت برای یادگیری مردن.

 من بـا چندیـن نویسـنده مصاحبـه کـرده ام کـه ادعا

می کننـد دلیـل نوشتنشـان ایـن اسـت کـه نمی تواننـد 

صحبـت کننـد.

بلـه، بـرای مـن کمـی این طور اسـت. مـردی [...] به 

نقـل از ویتگنشـتاین می گویـد: بایـد از کنـار چیـزی 

کـه نمی توانیـم دربـاره اش صحبـت کنیم، با سـکوت 

بگذریم. این عبارت معروف ژاک دریدا را می دانید:

«آنچـه را کـه نمی توانـی بگویـی، باید بنویسـی.» این 

بـه طـرز فکـر من نزدیک تر اسـت.

 دریدا در مقـالات اولیه شـما در [کتاب] «فرشـته ای در

صحنه قدم می زند» حضور پررنگـی دارد. می توان الگوهای 

فکـری او را در بسـیاری از نمایشـنامه ها و رمان هـای شـما 

حس کـرد، به ویـژه درباره بـازی گفتار و سـکوت.

[...] سـؤال اصلـی بـرای دریـدا برعکـس [هایدگـر] 

این بود: چه چیزی سبب تفاوت موجودات است؟ و 

مـن فکـر کـردم که عمل نوشـتن چیزی بسـیار عجیب 

اسـت. مثل حرف زدن نیسـت، چیزی متفاوت است،

بسـیار متفـاوت. و ایـن بـه مـن نوعـی ارتبـاط البتـه با 

دریدا و مفهوم نویسـندگی او داد.

 خیلـی زیبـا از دوران کودکـی می نویسـی. آیـا دوران

کودکـی دورانـی خالـی از تناقـض از بی گناهـی اسـت؟

بایـد در بـاره اش حـرف بزنـم، زیـرا بـرای مـن چیـزی 

بسـیار بنیـادی اسـت: در هفت سـالگی به خاطـر 

تصـادف در آسـتانه مـرگ بـودم. بعـد، از آنجـا [بـه 

دوردسـت اشـاره می کند] توانسـتم خودم را ببینم که 

اینجا نشسـته ام -خودم را این طور دیدم. و همه چیز 

آرام بـود، بـه خانه هـا نـگاه کـردم، [...] همه چیـز 

درخشـان و بسـیار آرام بـود، حالتـی بسـیار شـاد،

مانند ابری از ذرات نور. این تجربه مهم ترین تجربه 

دوران کودکـی مـن اسـت. و بـرای مـن به عنـوان یک 

انسـان بسـیار شـکل دهنده بوده اسـت، چه از لحاظ 

خـوب و چـه از لحـاظ بـد. فکـر می کنـم مـرا به عنـوان 

یـک هنرمنـد خلـق کرد.

 مـن اول همـه رمان هایـت را خوانـدم و بعـد همـه

نمایشـنامه هایت را. آنچـه در نمایشـنامه هایت بـرای 

مـن جالـب اسـت، ایـن اسـت کـه اغلـب فشـرده ترین و 

یـن تصاویـر حسـادت را نشـان می دهنـد.  دردناک تر

ایـن موضـوع در رمان هایـت بسـیار کم رنگ تـر اسـت 

زمینـه منتقـل  یـادی بـه پس  یـا دسـت کم، تـا حـد ز

شده است.

بهتریـن موضـوع بـرای نمایشـنامه حسـادت اسـت.

ایـن بـه دوران باسـتان برمی گـردد: فقـط دو نفـر را 

روی صحنه بگذارید و بعد بگذارید که نفر سـوم وارد 

شـود. سـپس شـما بـه یک بـاره درام داریـد. می توان 

حتـی بیـن دو نفـر درام سـاخت، هـمان کاری کـه من 

در برخـی نمایشـنامه هایم ماننـد «مـادر و کـودک»

انجـام می دهم.

 شـخصیت های کـه  آمـد  چنیـن  مـن  به نظـر 

نمایشـنامه های شـما بیشـتر به عنـوان حالت هایـی 

از بـودن در جهـان اسـت کـه بـرای هـر کسـی قابـل

 سکونت است.

درسـت اسـت. زیرا برای تبدیل آن به یک نمایشـنامه 

واقعـی، بازیگـر بایـد آن شـخصیت را از آنِ خـودش 

کنـد. و یـک کارگـردان بایـد آن را بـه شـیوه خـود 

تجسـم کند. این کاری نیسـت که من در نوشـته هایم 

انجـام دهـم. مـن به عنـوان یـک نویسـنده به شـدت 

احسـاس می کنـم کـه آدم تئاتـر نیسـتم. از ایـن نظـر 

شـکل هـنری مـن نیسـت. بـه همیـن دلیـل، انتشـار 

نمایشـنامه هایم برایـم بسـیار مهـم بـود.

 شـنیده ام که الان در حـال ترجمه هسـتید، درحالی که

نویسـان بیشـتری  بیـن رمان هـا هسـتید. کاش رمان 

به عنـوان مترجـم کار می کردنـد.

مـن خیلـی دوسـت دارم ترجمـه کنـم. به نوعـی مانند 

خوانـدن اسـت، امـا خواندنـی بسـیار عمیق.

آیا به مرگ می اندیشید؟

نـه. مـن فکـر می کنـم هرچـه پیرتـر و بـه آن نزدیک تـر 

می شـوید، کمـتر دربـاره اش فکـر می کنیـد. فکـر 

می کنم این سـیسرو بود که گفت فلسـفه راهی برای 

یادگیری مردن اسـت. و من فکر می کنم ادبیات نیز 

راهـی بـرای یادگیـری مـردن اسـت. به هـمان اندازه 

کـه دربـاره زندگـی اسـت، دربـاره مـرگ هـم هسـت.

حـدس می زنـم ایـن بایـد مربـوط باشـد بـه عظمـت 

ادبیـات و هـنر. هـنر زمانـی زنـده اسـت کـه آن را خلق 

می کنیـد و خواننده اسـت کـه می توانـد آن را دوبـاره 

زنده کند. اما [ادبیات یا کتاب] به عنوان یک شـیء 

مرده است.

 کاوه سنابادی

شـعر فارسـی در برابـر فصـل پاییز نیـز، همچون دیگر 

کند و کاو
عنـاصر طبیعـت، بی تفـاوت نبوده اسـت. درواقع این 

بخش از سـال، از روزگار کهن و پیدایش شـعر فارسـی 

تـا فراگیرشـدن جریان هـای گوناگـون شـعر معـاصر،

ظهور و بروز قابل توجهی در ادبیات منظوم ما داشـته اسـت.

پاییز و نام های دیگرش (خزان، خریف و...) و عناصر و واژه های مربوط 

به این فصل (باد خزان، برهنه شـدن درختان، زردشـدن برگ ها، مهر،

مهرگان و...) به شـکل های گوناگون در شـعر فارسـی حضور پیدا کرده 

اسـت. ایـن حضـور شـاید بیـش از هـر چیـز بـا یـادآوری انـدوه و ویرانـی 

و سردی ایـن فصـل همـراه بـوده اسـت و به عبارتـی، نخسـتین تصـور و 

تصویـری کـه شـاعر از خـزان دریافـت کـرده، بادهـای دل گیـر و ریخـتن 

بـرگ درختـان و آنچـه بـا زندگـی و سرزندگـی فاصلـه دارد، بـوده اسـت.

گاهـی نیـز ابعـاد نمادیـن ایـن ویژگی های منفی برای او برجسـته شـده 

و عنـاصر خزانـی را به مثابـه اسـتعاره و نمـاد و بیانـی مجـازی از پلیـدی 

و تیرگی هـای روزگار (مثـلا فضـای نامسـاعد اجتماعـی و سیاسـی) بـه 

کار گرفتـه اسـت. از سـوی دیگـر، شـاعرانی هـم بوده انـد کـه بـه زیبایـی 

ایـن فصـل خداونـد پرداخته انـد و رنگ آمیـزی برگ هـای سرخ و زرد و 

احساسـات شـاعرانه و عاشـقانه و صفات دل چسـبی از این قبیل را که 

سـومین فصـل سـال القـا می کنـد، در کارشـان انعـکاس داده انـد. در هر 

صـورت، رویکـرد صاحبـان ادبیـات منظـوم مـا بـه پاییـز یکسـان نبـوده 

و تنـوع داشـته اسـت. در ادامـه، مـروری کوتـاه داریـم بـر مصداق هایـی 

از این رویکردها در شـعر فارسـی.

۵۱
غریبان که بر شهرها بگذرند

چماننده پای و لبان ناچرند

دل از عیب صافی و صوفی به نام

به درویشی اندر دلی شادکام

ز خواهندگان نامشان سر کنید

شمار اندر آغاز دفتر کنید

شاهنامه یک متن عرفانی نیست و 

شعر عرفانی سال ها پس از فردوسی در 

تاریخ ادبیات ما شکل گرفته است، اما 

عارفان بزرگی همچون سنایی و عطار 

و سهروردی و دیگران گاه کوشیده اند 

با بهره گیری از برخی مفاهیم حماسه ملی ایران به تأویل 

عرفانی آن ها بپردازند و حتی برخی داستان ها را با رویکرد 

عرفانی تفسیر کنند. بااین حال، حکیم توس در «گفتار 

اندر نامه اسکندر به کارداران ایران» نام «صوفیان» را 

به عنوان بخشی از افراد جامعه می آورد و چند ویژگی 

آن ها را نیز ذکر می کند.

فردوسی از قول اسکندر به کارداران ایران می گوید:

غریبانی که پیاده و گرسنه در حال عبور از شهرهایند،

دلشان پاک از عیب و نامشان «صوفی» است و با وجود 

فقر مادی دلی خرسند دارند؛ شما نیز هنگام رسیدگی به 

بینوایان و فقرا نخست به آن ها رسیدگی کنید.

«لبان ناچرند» در این بیت ها «چماننده پای» یعنی پیاده،

«درویشی» یعنی فقر و «خواهندگان» نیز  یعنی گرسنه،

به معنای گدایان و بینوایان است.

همان طور که می بینیم، حکیم توس در خلال این سخنان 

به پنج ویژگی صوفیان اشاره کرده است. منظور از آنکه بر 

شهرها می گذرند، سفرهای همیشگی اهل تصوف است،

معادل آنچه در ادبیات عرفانی «سیر آفاق» خوانده می شود.

این سفرها نیز به رسم معمول ایشان با پای پیاده بوده 

است تا بیشتر رنج سفر و تهذیب نفس را تجربه کنند.

همچنین اشاره به گرسنگی صوفیان شاید عبارتی برای 

توصیف روزه داری همیشه آن هاست. مفهوم صاف بودن 

دل از عیب ها نیز در ادبیات عرفانی بسیار مهم است، زیرا 

صوفیان مهم ترین نقطه وجود انسان را «دل» می دانند که 

خانه خدا و آینه خدانماست. شادکامی به درویشی نیز 

همان مفهوم اخلاقی «قناعت» است که در میان اهل خرقه 

اهمیت بیشتری دارد، زیرا خرسندی آن ها را به فقر نشان 

می دهد و صوفیان بر اساس آیه ای از قرآن که مردم را در 

برابر خدا فقیر خوانده است و با استناد به حدیثی که آن 

«فقر» را افتخار  را به حضرت رسول(ص) منتسب می کردند،

می دانستند. حافظ نیز همین بیت فردوسی را به زبان 

«در این بازار اگر سودی است  خود بازسرایی کرده است:

با درویش خرسند است/ خدایا منعمم گردان به درویشی 

و خرسندی!» بااین حال توجه به این سه بیت فردوسی 

در ساختار داستانی حماسه ملی ایران نشان می دهد 

که شاید «صوفیان» در ایران باستان یکی از گروه های 

اجتماعی شناخته شده به شمار می آمده اند.
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